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روایت سیل ویرانگر سال  ۱۳۲۹ در مشهد از زبان یک شاهد عینی و اسناد  نوشتاری

وقتی باران «شیشه»، شھر را می شکند! آستان قدس رضوی و ساخت 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشهرکبینوایان برای سیل زدگان

  کوچک زاده 

شـدت سـیل مشـهد و تخریب هـای ناشـی از آن،

آن قـدر بالاسـت کـه چنـد ارگان د رکنـار هـم پـای کار 

می آینـد و به بهبـود شرایط می پردازنـد. چه در همان 

سـاعات اولیـه بـرای نجـات جـان مـردم و وسایلشـان 

از سـیلاب و چـه وامـی کـه بـرای مـردم به جـای ارسـال 

وسـایل، درنظـر گرفتـه می شـود. امـا از همـه مهم تـر 

سـاخت شـهرکی به نـام «کـوی بینوایـان» بـرای مردم 

نیازمنـدی اسـت کـه خسـارت فـراوان دیده انـد و 

خانـه  و زندگی شـان را به طـور کامـل در سـیل از دسـت

 داده اند.

ساخت خانه در اراضی آستان قدس

در سـندی متعلـق بـه آسـتان قـدس رضـوی کـه عنوانـش 

«کـوی بینوایـان» اسـت، سـاخت شـهرکی بـه همیـن نـام 

بـرای افـراد نیازمندی که خانه و زندگی شـان را در سـیل از 

دسـت داده اند، دیده می شـود. در این سـند عنوان شـده 

کـه سـاختمان هایی بـا بیـش از صدمـتر فاصلـه با مسـیل 

سـیل، منهـدم شـده ا ند. همچنیـن بیـش از ۷۰۰خانـه 

خـراب و بالغ بـر چند میلیون ریال خسـارت مالـی به مردم 

وارد شـده و بیشـتر ایـن خسـارت ها هم بـه مردم فقیـر وارد 

شـده و مسـکن و مـأوای آن هـا از بیـن رفتـه اسـت. در ایـن 

سـند همچنیـن نوشـته شـده اسـت کـه جمعـی از مقامات 

عالی رتبه کشـور چند روز پس از حادثه،  به مشـهد می آیند 

و به بررسـی اوضـاع از نزدیـک می پردازند و مبلـغ متنابهی 

برای سـاخت خانه برای بینوایـان در اختیار می گذارند که 

در اراضی آسـتان قدس ساختمان بسـازند. درهرصورت،

پـس از بررسـی اراضـی مجاور شـهر مشـهد، قطعـه زمینی 

در امتـداد خیابـان سـی متری، مقابـل نخریسـی در نظـر 

گرفته می شـود و در مدت کوتاهی،۷۴بـاب خانه و ۱۰باب 

مغـازه سـاخته و آمـاده می شـود. همچنیـن محلـی بـرای 

سـاختمان یـک آب انبـار بـزرگ در نظـر گرفتـه می شـود و 

قسـمتی بـرای حمام و زمیـن مخصوص کودکان. در سـند 

همچنیـن قیـد شـده اسـت کـه ایـن خانه هـا بـه فقیرتریـن 

اشـخاصی که از سـیل خسـارت دیده اند، واگذار می شود 

و بـرای هـر خانـواده یـک اتـاق در نظـر گرفته شـده اسـت و 

آنـان را ترغیب و تشـویق به سـکونت در آن محـل کرده اند.

دربـاره ویژگی هـای ظاهـری این خانه ها در سـند نوشـته 

شـده اسـت:«امـروز کـوی بینوایـان یـک محلـه آبرومنـد 

اسـت کـه بـا آنکـه نهایـت صرفه جویـی در هزینه هـای آن 

شـده، فوق العـاده آبرومنـد اسـت. اتاق هـا تمامـا از نـور 

آفتـاب بهره منـد هسـتند و بـرای اینکه وضعیـت خانه های 

مزبـور از صـورت موقوفـه خـارج نشـود، اعیان آن به کسـی 

واگـذار نشـده.» گویـا حفـظ و نگهـداری خانه هـا نیـز 

به عهـده آسـتان قـدس بـوده اسـت. اداره شـهربانی هـم 

بـرای این محله پـاس مخصوص قـرار داده بـود. همچنین 

از آنجایی کـه بیشـتر اهالی این شـهرک، کارگر و شـعرباف 

بودنـد، آسـتان قـدس ۴۰دسـتگاه پارچه بافـی دسـتی در 

محوطـه مخصـوص در اختیـار کارگـران و به ویـژه زنـان

 می گذارد.

شهرک زاغه نشینان

آن طور کـه محمـود ناظران پـور در خاطـرش هسـت، پیش 

از سـیل، قـرار بـوده بـرای سـامان دهی زاغه نشـینان کـه 

در گـودال خشـت مال ها زندگـی می کردنـد، شـهرکی در 

مشـهد سـاخته شـود. او می گویـد: سـاخت این شـهرک،

از اولیـن کارهـای مهنـدس دیشـیدی بـود. در گـودال 

خشـت مال ها، عـده ای زاغه نشـین و بی خانمـان زندگـی 

می کردنـد کـه بعـد از سـیل و بـا پرشـدن گـودال، هـمان 

خانه هـای خاکی شـان را هـم از دسـت می دهنـد. البتـه 

سـاخت شـهرک و پناه دادن به زاغه نشـینان، قبل از سیل 

در دسـتور کار بـوده اسـت. در هرصـورت این شـهرک کنار 

قصاب خانـه آن زمـان کـه الان محـل فرهنـگ سرای غدیر 

اسـت، سـاخته می شـود و خانه هایـی ۳۰ و ۵۰مـتری کـه 

هنـوز بقایـای آن هـا وجـود دارد، در اختیـار این افـراد قرار

 می گیرد.

کمک ارتش به مردم

امـا کمـک دیگر از طـرف ارتش به مردم اسـت کـه در همان 

زمان، روزنامه خراسـان در مقاله ای بـه شرح آن می پردازد 

و بـه نوعـی قدردانـی می کنـد. ایـن روزنامـه می نویسـد:

«لشکر ۷خراسـان بـه کمـک مـردم بـه   برقـراری امنیـت در 

زنـدان پرداختـه اسـت. دسـته جات سربازهـا بـا کامیـون 

وارد مشـهد شـدند و بـه کمـک مـردم شـتافتند و اسـباب و 

اثاثیـه را از آب گرفتنـد و تیمسـار سرتیـپ معـزی، فرمانـده 

لشـکر، و سرکار سرهنـگ جهان بین، معاون شـهربانی، با 

جمعی از افسران و مأموران خود پیاده از نقاط آسیب دیده 

سرکشـی کردنـد و امنیت را در آن شـلوغی حفـظ کردند.»

همچنین در سـندی، کمک به سـیل زدگان مشهد به مبلغ 

صد هـزار ریـال کـه از طـرف هیئـت مرکـزی حوالـه شـده،

عنـوان شـده اسـت. در سـند آمـده اسـت:«بـرای کمک به 

سـیل زدگان مشـهد، صدهـزار ریـال حوالـه  شـده، هیئت 

دولـت در پیشـگاه ملوکانـه تشـکیل و مذاکـرات در امـور 

کشـور بـه عمل آمـد، قرار بوده از طـرف هیئت مرکزی شـیر 

و خورشـید سرخ لوازم به مشـهد ارسال شـود. لکن از محل 

تلگرافـی اطـلاع دادنـد کـه ارسـال وسـایل لزومی نـدارد؛

لذا مبلـغ صدهزار ریال از طرف هیئـت مرکزی برای کمک 

بـه آسـیب دیدگان بـه هیئت شـیر و خورشـید سرخ مشـهد 

حواله شـده است.»

رویداد
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۱۴۰۱ خــرداد   ۲۳
۱۳ ذی القعــده ۱۴۴۳
۳۶۸۷ شـــــماره 

لیلا کوچک زاده 

 رگبارهـای بهـاری این روزها و جاری شـدن سـیل در مشـهد و اطـراف آن که در فضـای مجازی با 

قایق سواری در خیابان و درست کردن آدم برفی با تگرگ های درشت و سفید، دست به دست 

می چرخـد، سـوای دلچسـبی اش بـرای مـزاج گـرم و خشـک خراسـان کـه یـک دهـه دهانـش 

خشـک بـوده و سـال گذشـته هـم خشـک ترین سـال خـود در نیم قـرن گذشـته را پشـت سر 

گذاشـت، عجیـب اسـت امـا اسـناد تاریخـی می گوینـد همیـن دیـار خشـک، روزگاری در پی 

بـارش باران هـای فراوان سـیل های بسـیاری را از سر گذرانده اسـت.۷۲سـال پیـش در همین 

خرداد مـاه، آن چنـان سـیل مهیبی اتفاق افتـاد که تاریخش میانه اسـناد و روزنامه هـا با عنوان 

مهیب تریـن و ویرانگرتریـن ثبت شـده اسـت؛۸خـرداد ۱۳۲۹، سـیلی از کوه هـای جنوبی که 

شـهر در تیررسشـان اسـت، شروع می شـود و از ملک آبـاد در غـرب بـه پایین خیابـان و شرق 

مشـهد می رسـد و شـهررا در هـم می کوبـد. روزنامـه  خراسـان آن زمـان می نویسـد:«سـیل 

مهیـب قسـمت وسـیعی از شـهر مشـهد را ویـران سـاخت و هـزاران نفـر مصیبـت زده، ویـلان 

و سرگـردان باقـی گذاشـته اسـت. تا کنـون ایـن چنیـن وحشـت و اضطـراب و قهـر طبیعـت در 

مشـهد دیده نشـده بـود و ....»

در گـزارش پیـش رو بـه تلفیـق روایـت روزنامه هـا، اسـناد و بخشـی از کتـاب تازه انتشـاریافته 

«تاریـخ اقتصـادی مشـهد» نوشـته علـی نجـف زاده و جلیـل قصابی گزکـوه و گفت وگـو بـا 

محمود ناظران پـور، از شـاهدان عینـی سـیل، پرداخته ایـم و دربـاره وضعیـت جغرافیایـی 

مشـهد و تأثیر آن بر شـدت سـیل، دلیـل تخریب، مقصران و اقداماتی که برای بازسـازی شـهر 

انجـام می شـود، خواهیـد خوانـد.

روزنامه «خراسـان» خرداد سال ۱۳۲۹، در سلسله 

گزارش هایـی، بـه روایـت حادثـه سـیل، میـزان 

تخریب هـا، اقدامـات ارگان هـای دولتـی و معرفی 

مقـصران می پـردازد. نکتـه اینجاسـت کـه هیـچ 

عکسـی از ایـن سـیل در ایـن نشریـه وجـود نـدارد؛

گویـی آن قـدر اوضاع نابسـامان بـوده کـه فرصت یا 

امکان عکس برداری از خبرنگاران سلب شده است.

روزنامه خراسان سیل روز دوشنبه ۸خرداد ۱۳۲۹را 

این گونه روایت می کند:«دوشـنبه سـاعت دو  ونیم 

بعدازظهر، هوا ابر شـد و بـاران مختصری (به قیاس 

بارش هـای آن دوره) باریـد امـا کسـی فکـرش را 

نمی کـرد این بـاران مختصر، چنین سـیل عظیمی 

به دنبال داشـته باشد. سیل از سـاعت سه از دامنه 

وکیل آبـاد و کوهسـنگی بـه سـمت شـهر جـاری و 

خنـدق سـابق داخل شـهر را که از کنار بیمارسـتان 

شـاه رضا(امام رضا(ع)) و میـدان سـوم اسـفند و 

خیابـان فردوسـی عبـور می کنـد، بـه فاصلـه چنـد 

دقیقـه پـر کـرد و به تدریـج داخـل خیابان هـا شـد و 

کلیـه خانه هـا و ابنیـه اطـراف خنـدق را فراگرفت و 

ویـران کـرد. اسـباب و اثاثیه بسـیار روی آب شـناور 

بـود. عـده ای زن و مـرد و کـودک در جریـان سـیل 

غرق شـدند کـه البته غالبا توسـط نظامیـان و مردم 

نجـات پیـدا کردنـد. طبقـه اول عـمارت دارایی زیر 

آب رفت و در اتاق های بایگانی تلفنخانه کارپردازی 

اوراق و دفاتـر روی آب شـناور شـد. محوطه عمارت 

شـیر و خورشـید مملو از آب و محل تابستانی سینما 

شهرزاد خراب شـد. دیوار عقب زندان را خراب کرد 

و سـمت زنانه زیر آب فرورفـت و زندانیان که متجاوز 

از هـزار نفـر بودنـد، درصـدد فـرار برآمدنـد کـه فورا 

قـوای نظامـی و شـهربانی آن هـا را محـاصره کردند 

و چنـد نفـر که خـود را به خـارج از زنـدان انداختند،

هـدف گلوله قـرار گرفتند و بعضی مقتـول و مجروح 

شـدند.{...} کلیـه ابنیـه و سـاختمان های حـدود 

سـعدآباد، میدان سـوم اسـفند، خیابان فردوسـی 

و قسـمتی از خیابـان تهران و پل فـردوس و عیدگاه 

آسـیب دیده و سـیل خروشان اسـباب و اثاثیه مردم 

را بـا خـود برد. عـده ای زن و مرد و بچه تلف شـده اند 

و تعـداد زیادی اغنام و احشـام در خارج شـهر نابود 

گردیده است. خسارت مالی بی شمار است و هنوز 

احتـمال خرابی و خطر باقی اسـت.»

امـا محمـود ناظران پـور کـه در زمان سـیل ۱۰سـال 

داشـته و شـاهد بالاآمـدن آن تـا رسـیدن بـه ایـوان 

خانه شـان بـوده اسـت، می گویـد: هوا صاف شـد و 

آفتـاب زد کـه سـیل شروع شـد؛ چـون معمولا سـیل 

هم زمـان با بـاران راه نمی افتد. از طرفـی چهارپنج 

سـاعت طول کشـید تا سـیل از مشـهد خارج شود.

توی مشـهد سـیل از بالا آمـد و افتاد توی سـیل گیر 

مشـهد که کال قره خان بـود و امتدادش بـه خیابان 

رازی می رسـید. درواقـع سـیل از ملک آباد در غرب 

مشـهد خـودش را رسـاند بـه پایین خیابـان و شرق 

مشـهد و البتـه زورش را کال طرق گرفـت. این کال 

بزرگ بـود و سـه چهارمتر دیـواره داشـت. بعد از آن 

هم راهـی بیایان شـد و به سـمت کشـف رود رفت.»

امـا بـاران تند ۸خرداد که شـهر را در 

می نـوردد و خرابـی بسـیاری بـه بار 

می آورد، در کلام و باور مشـهدی  ها،

بـا دو اصطـلاح خـاص شـناخته 

می شـود. نخسـت آنکـه نزدیـک بـه 

یـک «شیشـه»(منظورروزهای ۶،

۱۶،۲۶و... بهـار اسـت) اتفـاق 

افتاده است و دوم اینکه به آن «خرگز 

باران» می گویند. ناظران پور درباره 

اصطلاح «شیشـه» این طور توضیح 

می دهـد: بعد از عیـد در روزهای  ۶،

۳۶،۲۶،۱۶ تا ۷۶   هر ۱۰روز یک بار،

بارانـی سیل آسـا می بارید کـه به آن 

«شیشـه» می گفتنـد. یعنـی بـاران 

تند تا ۷۶روز بعد از عید تا نیمه های 

خرداد ادامه می یافت و بعد به پایان 

می رسـید. ایـن باران هـا اغلـب بـا 

رعد و بـرق و به صـورت موضعی بود و 

بسیار دانه درشت. یادم است مادرم 

آب باران را در «شیشه» هفتاد و ششم 

جمـع می کـرد و می گفـت ایـن آب 

نیسان اسـت و شفابخش.

ناظران پور اصطلاح «خرگز باران»

را نیـز در اصطـلاح مشـهدی های 

قدیـم این طـور روایـت می کنـد:

، ن تنـد را ی ها بـه بـا مشـهد

«خرگزبـاران» می گوینـد؛ بـه این 

معنـی کـه بـاران آن چنـان شـدید 

است که اگر به بغل خر بخورد، او را 

می گزد و حیوان از شدت سوزش،

جفتـک می زنـد و بـه ورجه وورجـه 

می افتد. آن روز هم بارندگی طوری 

بـود کـه انـگار رودخانـه از آسـمان 

می باریـد. قبل ترهـا خرگزبـاران 

می آمـد امـا فقـط ۵دقیقـه طـول 

می کشید. اما این باران ۲۰دقیقه 

طول کشـید. البته تگـرگ هم اگر 

آمـد، در مشـهد نیامد.

آن طور که روزنامه خراسان نوشته و در صحبت های 

ناظران پور نیز پیداسـت، بیشـترین خرابی مشـهد 

پـس از سـیل در محلـه عیـدگاه اتفـاق می افتـد.

ناظران پور در این باره شرح می دهد:«تا آنجا که کال 

قره خان کشـش داشـت، سـیل در آن جریـان یافت 

امـا آنچه سـیل بـا خـودش آورده بود، از سـنگ های 

بـزرگ و چـوب، در نزدیک محلـه عیـدگاه، جلو کال 

را گرفـت و آب، پـس زد و تـوی محلـه افتـاد. آنجـا هم 

اغلـب خانه هـا گلـی بـود و از آب افتادگـی خـراب 

شـدند، نه شدت سـیل. یادم اسـت ارتش آمد کمک 

و جلـو آب را بـاز کردنـد. بعدهـا هـم خـود اهالـی که 

بیشترشـان کاسـب بودنـد، دوباره خانه هایشـان را 

ساختند.»

روزنامـه خراسـان هـم در توصیـف وضـع سـیل 

«تاکنـون ایـن چنیـن  در ایـن محلـه می نویسـد:

وحشـت و اضطـراب و قهر طبیعت در مشـهد دیده 

نشـده بـود به ویژه هنـگام شـب در محله عیـدگاه و 

سـایر محله های آسـیب دیده غوغا برپا شـده بود.

خانه هـای مـردم پشـت سر هـم خـراب می شـد و 

از همه جـا صـدای شـیون بلنـد بـود.» ناظران پـور 

به خوبـی ایـن موضـوع را هـم در خاطـر دارد که آب 

تـوی حـرم نمی افتـد و از ویرانـی مصـون می ماند.

تعریـف می کند: شـنیدم که چندتـن از روحانیون 

دسـت بـه دعا برداشـتند کـه آب تـوی حـرم نیفتد؛

چون این موضوع سـابقه داشته اسـت. همین هم 

شـد و سـیل از صحن مـوزه جلوتـر نرفت.»

روایت روزنامه خراسان و محمود ناظران پور از سیل ۱۳۲۹

از زیرآب رفتن اداره دارایی تا  ویرانی دیوار زندان

سیل های ویرانگر

 از نگاه  مردم کوچه و بازار

باران شیشه!

بیشترین خرابی شهر  کجا رخ  داد؟

شمسی روزنامه خراسان- ۱۸اردیبهشت ۱۳۴۲

چندی پس از سـیل، روزنامه خراسـان در یک بررسی 

میدانـی، به طـور صریح، مقصر سـیل مهارنشـده روز 

۸خرداد ۱۳۲۹ را شهرداری معرفی می کند. آن زمان 

شهرداری مشهد به طور موقت، کفیل داشته که نامش 

«معزز عطـاردی» بـوده اسـت. خراسـان می نویسـد:

«شـهرداری خندق و مسیل شهر را که ناتمام و محتاج 

گودبـرداری و تعمیر بوده، درسـت نکرده و پیش بینی 

چنیـن روزی را نکرده بود. خندق قدیم را هم مسـدود 

سـاخته، به ویـژه اینکـه از مدت هـا قبل به شـهرداری 

تذکر داده شـده بـود که باید مسـیل جدید شـهر که پر 

شـده، تخلیه و روی آن سد ساخته شود.»

امـا بـه نظـر نمی رسـد مقـصر فقط شـهرداری باشـد.

در کتـاب «تاریـخ اقتصـادی مشـهد» نوشـته علـی 

نجـف زاده و جلیـل قصابی گزکـوه، دربـاره سـیل بـه 

وضعیت جغرافیایی مشـهد اشاره و نوشته شده است 

که شـهر در جلگه ای واقع شـده که نشیب آن از شمال 

غربی بـه جنوب شرقـی اسـت. همچنین واقع شـدن 

شـهر در مسـیر حـوزه آبریـز رودخانه هـای کوچـک 

دامنـه شـمالی بینالـود، باعـث قرارگرفـتن در مسـیر 

سیلاب های فصلی شده است. از طرفی فراز و نشیب 

زمیـن در قسـمت جنوبـی شـهر به گونـه ای بـود کـه با 

یـک رگبـار باران، سـیل جاری می شـد. البتـه در این 

کتاب هم بر موضوع دخالت عوامل انسانی بر تشدید 

ویرانگری سـیل اشـاره و عنوان شـده اسـت:«یکی از 

عوامـل اصلـی سـیل، پدیده هـای دست سـاز یعنـی 

مسـیل و پل هـای روی آن بـود؛ چون پل روی مسـیل،

گنجایش سـیل را نداشـته و چوب های بزرگ به طول 

۸ تـا ۱۰مـتر با خاشـاک پـل را مسـدود کردند. سـپس 

فشار سیل، سد را شکسته و وارد کال قره خان کرده که 

در امتداد مسـیر سـابق خـود به خندق سـمت جنوب 

شـهر وارد و موجب خرابی شـده است.»

روزنامـه خراسـان نیـز بـه ماجـرای ایـن چوب هـای 

بزرگ که سـبب شکسته شـدن سـد شـده اند، اشـاره 

می کنـد و آن را عامـل دوم مقـصر سـیل برمی شـمرد و 

می نویسـد:«یکی دیگر از مقـصران حادثه را با عنوان 

سـو اتفاق، عمـل مأموران آسـتان قدس دانسـته اند.

درختـان بسـیار سـفیدارِ ملک آبـاد به دسـتور جناب 

آقـای بـدر قطـع شـده و آن هـا در اطـراف بـاغ و میـان 

کال و اطـراف مسـیل روی هـم ریختـه شـده بـود و بـا 

جاری شـدن سـیل، چوب هـا را سـیل بـا خـود بـرده و 

مانعی بر حرکت سـیل در مجرایـش بوده و آب بالا زده 

اسـت و چون مسـیل جدید کم عمق و پر بوده و مسـیل 

سـابق هـم مسـدود، آب به سـوی شـهر سرازیـر شـده 

اسـت و سـد کم عرضـی را کـه جلـوی کال بـوده خراب 

می کنـد. آن طور کـه می گوینـد کال نزدیـک شـهر،

در سـاعت ۳ و ۲۰دقیقـه عـصر، به کلی خشـک بوده و 

در ظـرف ۱۰دقیقه مملو از آب شـده و سـیل خروشـان 

داخل شـهر شـده است.»

مقصران سیل؛ عوامل طبیعی یا اشتباه محاسباتی؟

سپیدارهای قطع شده ملک آباد در مسیر سیل

روزنامه 

گزارش هایـی

تخریب هـا

مقـصران می پـردازد

عکسـی از ایـن سـیل در ایـن نشریـه وجـود نـدارد

گویـی آن قـدر اوضاع نابسـامان بـوده کـه فرصت یا 

امکان عکس برداری از خبرنگاران سلب شده است

روزنامه خراسان سیل روز دوشنبه 

این گونه روایت می کند

بعدازظهر

بارش هـای آن دوره) باریـد امـا کسـی فکـرش را 

نمی کـرد این بـاران مختصر

به دنبال داشـته باشد

وکیل آبـاد و کوهسـنگی بـه سـمت شـهر جـاری و 

خنـدق سـابق داخل شـهر را که از کنار بیمارسـتان 

شـاه رضا(امام رضا

روایت روزنامه خراسان و محمود ناظران پور از سیل 

از زیرآب رفتن اداره دارایی تا  ویرانی دیوار زندان

در کتـاب «تاریـخ اقتصادی مشـهد» اشـاره شـده در دوره 

قاجـار و تـا زمانی کـه مـردم درون حصـار شـهر زندگـی 

می کردنـد، خنـدق شـهر از سـیل ها جلوگیـری می کرده 

اسـت. ولـی در دوره پهلـوی کـه شـهر بـه خـارج از خنـدق 

توسـعه پیـدا می کند، بـا یک رگبـار، خانه و هسـتی مردم 

در نواحـی جنـوب شـهر، دسـتخوش سـیل  شـده اسـت.

ایـن موقعیـت باعـث می شـده اسـت هـر یکـی دو دهـه 

یـک بـار سـیل مشـهد را تهدیـد کنـد؛ چنان کـه در طـول 

یـک قـرن از دوره قاجـار تـا پایـان دوره پهلـوی حداقـل 

پنج بـار به علـت نـزول بـاران شـدید، سـیل در سـال های 

۱۳۰۳قمـری،۱۲۹۳خورشـیدی،۱۳۱۳خورشـیدی،

۱۳۲۹خورشیدی، در شهر جاری و باعث واردآمدن زیان 

به مردم و تأسیسـات آن شـده اسـت. همین می شود که از 

اوایـل دوره پهلوی فکر ایجاد مسـیل در اطراف مشـهد به 

وجـود می آید. درواقع مسـیل یکی از راهکارهـای مقابله 

با سـیلاب های فصلـی بـوده و هزینه سـاخت آن منحصرا 

بـر شـهری مثـل مشـهد به دلیـل موقعیـت جغرافیایـی 

خاصـش تحمیـل می شـده اسـت. حـال این بار که سـیل 

مشـهد بـه یـک مشـکل و بحـران ملـی تبدیـل می شـود،

علاوه بـر شـهرداری، نهادهـای تصمیم گیـری در تهـران 

نیـز وارد عمـل می شـوند. شـهرداری مشـهد بـرای ترمیم 

مسـیل، بینوایـان نوانخانـه را بـه کار می گیـرد و عملیـات 

اساسـی حفر مسـیل به طـول ۱۶کیلومتر طی مراسـمی 

در ۸ آبـان ۱۳۳۱ شروع می شـود؛ یعنـی دوسـال بعـد از 

آن سـیل ویرانگـر. آن زمـان، عبدالوهاب اقبال، شـهردار 

مشـهد و انجمـن شـهر، تصمیـم می گیرنـد بخـش مهمی 

از هزینـه حفـر مسـیل را از طریـق وام تأمیـن کنند. دولت 

مصـدق هـم بـا پرداخـت وامـی بـه مبلـغ ۱۱میلیـون و 

۷۰۰هزار ریـال بـه شـهرداری مشـهد موافقـت می کنـد،

،۱۳۳۶ بدین گونـه وقتـی سـیل در سـال های ۱۳۳۵،

۱۳۳۷ و ۱۳۳۹خورشیدی قسمت هایی از شهر را تهدید 

کـرد،  مسـیل شـهر کـه بـه نـام شـهردار بـه «کال اقبـال»

معروف شـد، به یـک معیار سـنجش تبدیـل و به عنوان اثر 

یـک سرمایه گذاری کلان مشـخص شـد.

به گفته محمود ناظران پور، این تاریخ دوست خوش حافظه،

دورتادور مشـهد با سـاخت کال اقبال از سیل های بعدی 

مصـون مانـد. او می گویـد:«بااینکـه بـاز هـم در مشـهد 

«سـیل نهنـگ» آمد (در مشـهد بـه چیزهای بـزرگ نهنگ 

می گوینـد ) امـا دیگـر مثل این سـیل تکرار نشـد. درواقع 

سـیل شـهر را دور می زده اسـت. ایـن خندق در سـه ضلع 

مشـهد کشـیده می شـود؛ از کوهسـنگی تا رسـیدن به باغ 

ملک آباد و خیابـان خیام .»

اقدامات  دولت وقت برای ساخت  مسیل مشهد  

وام دولتی برای ساخت  «کال اقبال»


